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ضا حكيمىامه محمد رّعل

اىت برّت است.ابـديّى ابديكت به سوه در حال حرار.انسان،در اين جهان،همو١
+دناك (عذابتى درّيحان…)،و ابديَ و ر+حوَامش بخش(رتـى آرّنه است:ابديانسان دو گو

اهامش بخش باشد،و در اين رت آرّدمند،در طلب ابديأليم).و طبيعى است كه انسان خر
د عاقبت كار كه كشت.َوَرِ»؛هر كسى آن دا ما سعىّو أن ليس للإنسان إلشد«بكو

ستادها به اين جهان فرحيم،كه انسان رحمان و رند حكيم و رن بايد ديد،آيا خداو.اكنو٢
اهى به اوامش بخش»رت آرّسيدن به «ابدياى رانه اش ساخته است،برت روّى ابديو به سو

اهى بهند متعـال رحمت بسى بدور است كـه خـداونشان داده است يا نه؟از حكـمـت و ر
ده باشد.ا هدايت نكرانسان نشان نداده باشد،و او ر

اّإنا به انسان نشان داده اسـت«اه ران و كتابKهاى آسمانى رستادن پيامبـرند با فرخداو
آن كريم،تنها كتابى كه بطور قطع،آسمانى است و درل قر».و پس از نزوبيل…ّهديناه الس

كتاهنامT حرن رآن كريم است.پس اكنوم) تثبيت شده است،قرد (پيامبر اكرندQ خومان آورز
آن كريم است.گى الهى،قرامش بخش و همارت آرّى ابديانسان به سو
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امش بخش اسـت،دوت آرّى ابديكت به سوكت تكاملى انسان،كه همان حـر.حر٣
ا اهل نجات دانستهه كسانى رارآن همود:ايمان صحيح،و عمل صالح.قرعامل اصلى دار

ا والذين آمنواى ايمان و عمل صالح باشند«امش بخش نويد داده است كه دارت آرّو به ابدي
ست(و علم صحيح)واه شناخت در».و به ايمان و عمل صالح،جز از رالحاتّا الصعملو

سيد.ان رم الهى نمى توّمعل
فتست  و معرسيدن به شناخت دراه رشد،تا رانه بايد نخست بكواين،انسان فرزبنابر
اهت است با هيچ رّت و ابدياه آخراقع،راه كه در ود اين را پيدا كند؛و سپس نگذارصحيح ر

ا فدا كند.سالت خويش را از دست بدهد،و رد رد،و اصالت خوهم آميزى درديگر
)انسانِت(شدن تكاملـىدر حقيقت دو چيز مايT اصلى و اساسى تكامـل و صـيـرور

اه عبادت و اطاعتسد؛و از رفت مىKرل»،به معرّاه «تأمب.انسان از رفت و قراست:معر
».نبوّلئك المقرأوب «د ـ به قرفت حاصل مىKشوـ كه پس از معر

سيدناى ران«ع» ـ نيز پيدا شدهKاند،كه برى ـ غير از پيامبراد ديگر.در تاريخ بشر افر٤
ده و تعليماتى دادهKاند.آنچه از سخنان ايـنب»،پيشنهادهايى كـررُفت»و «قانسان به «معر

دد:فلسفه،حKمىKگران مطرى،زير دو عنوّجه كلان در دست است،در ورّاد و متفكنه افرگو
د،وده مىKشوعا ـ به كمك عقل پيمـوّاهى است كه ـ بنابر اصطلاح و ادفان.فلسفه رو عر

فان به كمك رياضت و كشi.عر
لمينى است،و حاصل تلاش عـقـوى و زاضح است ـ بشـراه ـ چنانKكـه وو اين دو ر

ساند.ه عام)نمىKرّد(تألل مقصوا  به سر منزئى بشر و رياضات ناقص است؛و كسى رجز
فانى،و شعبه شعبه شدن فلسفهKهااسر اختلاف فلسفى و عرت تاريخى،و كتابهاى سرّاقعيو

ها و نسلKها،شاهد اين سخن است.ل عصرفانKها،در طوو عر

حى الهى»،به بيش از«علم قليل»ن كمك «و.بشر،تنها با استعداد خويش،و بدو٥
م«جهلKكثير»است.و چنين».و علم قليل،مستلزا قليلاّتيتم من العلم إلو ما أوسد«نمىKر

ندQ نيـازآورفانKها،برت فلسفهKها بيان شده باشد يا عرف  الهى،چه بهKصـورعلمى در معار
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ن خدشه و اختلاف)ار و قطعى و بدوا چنين علمى،«حكمت» (علم استوانسان نيست،زير
مند به «حكمت» است.هى و تكاملى خويش نيازّكت تألتىKكه انسان،در حرنيست؛در صور

هاست كه به حقيقتKها و نفس الأمرا اوند است،زير.عالم به«حكمت»تنها خداو٦
ف است.پس حكمت بايد از جـانـبس او مكشـوّد،و حقايق اشيا بر ذات مـقـدعلم دار

حمتده،و از لطi عميم و رموان متعال،دريغ نفرّند مند.و خداوند به بشر عطا شوخداو
سالتآنى و رحى قـرسيلT وت كامل و جامع و نهائى ـ بـهKوا ـ بصوراسعه،اين حكمـت رو

لناا نعمة الله عليكم،و أنزاذكرووده است:«مود فرستاده و خواى بشر فردى «ص»،برّمحم
ا،يعنـىش نكنيد نعمت خـدا رامو؛هيچگاه فر)٢/٢٣١ه،(بقـر»عليكم من الكتاب و الحكمـة

ستاديم.اى شما فرا كه بركتاب و حكمتى ر

ا ازه)،حكمت رّآن كريم (كتاب حكمت حـقل قرد،كه پس از نزوت بوّ.و بر بشري٧
صياء او) طلب كند،و ـ چنانKكهم«ص» و اوشناسان اين كتاب (پيامبر اكركتاب خدا و كار

حىانـى و وّانKبهاى حكمـت ربد،و حقايق گرا گيـرد ـ از آنان فرده بود تأكيد كـرپيامبر خـو
اد،و غير حكمت رن دارأى مصوى و تفسير به رهم آميزنه التقاط و درا،از هر گوآسمانى ر

فت»نداند…جع«علم»و«معرا مرى رد،و فلسفهKهاى بشربه جاى «حكمت» نگذار

ساند»ا به هيچ حقيقتى نمىKرئيس ابن سينا مىKگويد:«ما ر .فلسفهKهايى كه شيخ الر٨
اسرهام است و سـرط بـا اوسى مىKگويد:«مـخـلـوين طوّالـداجه نصيـر(تعليـقـات)، خـو
سالـTدار است» (رسكى مىKگويد:«خطابرفندرات)،و ميرح اشـارمT شرّاختلاف…» (مقد

ه).ّصناعي

ت،وّمُت اّصياء«ع»)،ساختار دهى به ذهنيQ اوج از حوزن اسلامى(و در خارّ.در تمد٩
جهد(يعنى به «وده بوى كرح ريزم«ص»طرتى كه پيامبر اكرآنى،بصورف قرتبيين و تدوين معار

تKها و سياستKهاىسيلT قدرق نيافت.و حذف اهل بيت«ع»،بوّآنى»و غير التقاطى)تحققر
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مت وفت و تربـيـت و حـكـوت،در ابعاد مخـتـلـi مـعـرّمُمان،از مقام خـويـش(تـربـيـت از
هنگ وگ… در فرآن»شد.و اين فاجعT بـزرت به«علم قرّعدالت…)،باعث دست نيافتـن ام

 ـدر اسلام و در بشريف و تربيت و حكومعار  ـرّمت و عدالت  ان ناپذير افكند.خنه اى جبرت 

QفانKهاى بيگانه به حوزدن فلسفهKها و عرد كراراه آن،و.حذف اهل بيت«ع»،و به همر١٠
آنى» خالص،دره Kقرّاسلام،و ترويج نحلهKها و افكار اختلاف آفرين،باعث گشت تا نه تنها «تأل

داتى ديگر پديد آيد و دراره هـاى وّآنى،تأله قرّد،بلكه در كنار تـألت همه گير نشـوّمُميان ا
د،وم دارگرا به ديدگاهى سرهى رد،و هر گروه سازه گروا گروقه افكند،و مسلمين رت تفرمُّا

ساند.آنى و جهانگير نشدن اسلام) براحد قرت وّد(تشكيل نيافتن اما به هدف خودشمنان ر
دنـد وآنى،همه جا مطروف قراستين معـارمين رّمانى است كه معـلو اين در حالى و ز

ميـنمينKهاى اسلامى بر زنشان در سرزن:خوس…بلكه به گفتT ابن خلدومهجور و محبو
 ناحية).ّطلت دماء اهل البيت فى كلى است(وجار

ب جهان اسلام ـ كه بايد جهـانـىق و غرم و پس از آن،در شـرن سواخر قـر.تا او١١
اجه هستيم،از جمله:ه)،موّد ـ با انشعابKهايى تحميلى(در تربيت و تألحد مىKبوّمت

ريدى …)ُلى،ماتى،معنزه كلامى(اشعرّ.تأل١
ى و …)م ظاهرايانT حديثى(حنبلى،ابن حزگره ظاهرّ.تأل٢
اد ثمانيه)هّيم …زَثُدى(ربيع بنKخدQ فرت زّهبانيُه رّ.تأل٣
ى،جنيد بغدادى و…)ك صناعى(سفيان ثورفى،به سلوايانT صوك گره سلوّ.تأل٤
ابى،ابن سينا…)ائى(فارّه فلسفى مشّ.تأل٥
دى…)اقى(سهرورفانى اشره عرّ.تأل٦
ى…)شيرُى(قفانى نظره عرّ.تأل٧
ايانT اسماعيلى(فلسفT اسماعيلى)ه باطن گرّ.تأل٨
ائى( حكمت متعاليه)فانى ـ فلسفى صدره عرّ.تأل٩

صيائى،در ميان اصحاب ائمK Tاطهار«ع»،وآنى ـ اوه قرّ.(و در كنار همه)،تأل١٠
اى شيعى.ه گرعالمان سر
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آنى  ايجابهKقرّك و تألف و تربيت و سلوت بخشيدن به نظام معارّنيى و مصو.پاسدار١٢
داختهآن پرآن كريم يا غير منطبق با قـرض با قر و نقد نحلهKها و افكار معـارّدد كه به رمىKكر

سمى و قاطع،ازحيانى،نخستين بار،به طور رهنگ ود.اين كار بسيار مهم و حياتى،در فرشو
ت، ود و تربيت شدQ خاصK آن Kحضرت امام صادق«ع»آغاز گشت،و شاگرQ حضرحوز

دى برق)، ر١٧٠گ شيعه،جناب هشام بن حكم بغدادى(م:بـعـد از مكتب شناس بـزر
حيد).وّسطاطاليس فى الت على أرّدّشت(الرنانى نوحيد فيزيكى آتنى و فلسفT يوسطو و توار

قان» و نهضت «مكتبت كتاب «بيان الفرّمات مختصر،اهميّجه به اين مقد.با تو١٣
ه صحيـحّمايT انسان متكامل،يعنى تربيت و تألگترين سرى از بزراه پاسدارتفكيك»،در ر

د.شن مىKشوآنى)به خوبى روه قرّ(تربيت و تأل

ن،دراند.افلاطوا مىKسوزر رّى افكار)،مايT هر تفك.التقاط و اختلاط(در هم آميز١٤
ب افكارچوقتى چـارد؛يعنى تا وا دارد رش خون است و ارزنى،افلاطور افلاطوQّ تفكحوز
سطو و هرظ بماند.همچنين است ارگىKهاى انديشه او محفود،و ويژهم ريخته نشواو در
ب.ق و غرى از قديم و جديد و شرى يا هر مكتب فكررّمتفك

ا به تفسير فيزيكىن رل»و ايدهKها بكشانيم … يا افلاطوُثُا به دنياى«مسطو ر.اگر ار١٥
نش خويش انداختهKايـم؛نـه افـلاطـوا از ارزسطو از جهان متقـاعـد سـازيـم… هـر دو رار
آن فلسفى ياست.اين است كه قرسطونى ارى افلاطوسطون است،و نه ارسطويى افلاطوار

ان گفتهKاند:فان است.و از اينجاست كه صاحبKنظرآن نيست،فلسفه و عرفانى نيز،قرعر
هين بر آيات و احاديث،دنبالT فلسفT ايشان است».ّح جناب صدر المتأل«تفاسير و شرو

فانى نيـزى و نحلهKهاى فلسفـى و عـران بشـررّملاحظه مىKكنيد،كه در قلمرو مـتـفـك
سد بهداخت،تا چه رى پرد،و به ملغمهKسازايى نمـود،و التقاط سرشكنى كران مرزنمىKتو

اميس انبيائى؟…حى الهى و نوQ وحوز
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 ـخول در اين مسائل،معناى سخن شيخ اعظم انصارّ.و از تأم١٦  ـقدس  ب فهميدهى 
امه»،ّف است،و به زبان اهل نظر «امامK على(كه به«شيخ اعظم»معرود.شيخ انصارمىKشو

ه وّهنگ،تألانT فكر وKفـرانده شده است)،يكى از چند اسـطـوقين» و… خوّ المحـقُةدوُ«ق
ع است.ّت تشيّديجوفت و اخلاق و عقايد در مول و اجتهاد،و معرك،فقه و اصوسلو

ى چنين مىKگويد:و
ض،لأستكشاف الأحكاماز الخول المسألة)،إلى عدم جوّنا هنا(و فى أو«و قد أشر

 أنسّة،و الأستعانة فى تحصيل مناط الحكـم…لأنّة،فى المطالب العقلـيّينيّالد
ة.ّفيقيوّق بما يصل إليه،من الأحكام التثول الوجب عدم حصوهن بها يوّالذ

قّاك ما يتعلة،لأدرّظريّة النّض فى المطالب العقليك الخوجب من ذلك،تر…و أو
العذاب الخالد».ائم،وّين،فانه تعريض للهلاك الدّل الدبأصو

داختن به مطالب فلسفى،و كمكديم،كه پره كرـ در اينجا(و در آغاز مسئله)اشار
سيلهدن«مناط»احكام،و كشi مناط بدان واى بدست آورجستن از آن مفاهيم،بر

دفتن ذهن به اين مفاهيم و اصطلاحات،سبب مىKشوا انس گرجايز نيست… زير
سد.فيقى به اطمينان نرتا انسان در احكام تو

داختن به ايـنداختن به مطالب فلسفى در استنباط احكام،نـپـراجبKتر از نپـر… و
ع به فلسفه و كمكجوا اين كار(رل دين»،زيرط«اصومطالب است،در مسائل مربو

تى انسان به هلاكت و شقاوفتارى از مفاهيم فلسفى در اعتقادات)،سبب گرگير
ابدى و عذاب خالد الهى است.

ى ميانق گذارت فراى اثبات ضرورى،بر.گمان نمى كنم،در اين مقدمT اختصار١٧
فانى)،به سخنى بيش از اين نياز باشد.ى(فلسفى يا عرحيانى و مفاهيم بشرف ومعار

دهKاند وفاى اسلامى،نه تنها مرزبانى نكرى از فلاسفه و عرح مىKبينيم كه شمارضوبه و
داختهKاند،و بنابر تمايلاتشكنى پرن نداشتهKاند،بلكه به مرزا مصوى تعاليم الهى رد ماهوحدو

ج ازى خارى دست يازيدهKانـد؛كـاريا استنباطات خويش،به تأويل،التقاط،مـلـغـمـهKسـاز
عى.انKهاى شرهشى،ملكات عقلى و ميزشKهاى پژوهاى شناختى،مبانى علمى،روهنجار
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ا استقلال و استغناىد فاجعه بار است،زيـرنگىKهاى ياد شده،در حد خو.چگو١٨
ى نشان مىKدهد،كهمند به افكار بشرا نيازحى رش مىKكند،و تبيين وا مخدوحى رفى ومعار

جب هلاكت دائم و عذاب هميشگى دانستهKاند.ا موى آن رشيخ انصار
هما خط خط مىKكـنـد و درحيانى راحد و منسجم تعـالـيـم وگذشته از اين،فضـاى و

ض كنيمد؛كه اگر فرحيانى مىKشواكات وQ ادرط،در حوزنه سقوجب همه گود،و مومىKريز
د.ك كران غير التقاطى درا خالص فهميد،دست كم مىKتوان آنها رنتو

سى و… سعىن شيخ طوگ شيعه،چومان بزرّد كه«متكلادث تكليi آور بو.اين حو١٩
فان و پيرو آنKهاKنباشند…».د فيلسوّص مقلآنى بنا كنند.و در اين خصودند،خداشناسى قركر

ى«عج» ـدار از عنايات مهدوخورد به تأييدات الهى و برّگانى ـ مؤين گذشته،بزر.و در قر٢٠
ىدند.پس از پىKريزگ به پا كرضويه،نهضتى شناختى و بزراسان و در نشئT رQ خردر حوز

ا مهدى اصفهانى (مآنى،ميرزف شناس قرانى،و معارّسيلT عالم رباين نهضت علمى به و
 ق)،١٣٦٨اسانى (م حيانى،شيخ مجتبى قزوينى خرف وآنى و معاره قرّق)…استاد تأل١٣٦٥

د.ضه كرا عرقان» را بنيان نهاد،و كتاب «بيان الفرم بخشيد و«مكتب تفكيك»را تداواه رآن ر

آنى،نقد فنى و فلسفى مطالبه قرّش اين متألت روّگىKهاى بسيار با اهمي.از ويژ٢١
ابره در برو مبانى فلسفه (نه تنها نقد اعتقادى و دينى)،و نشان دادن سستى آن مبانى،بويژ

حيانى و مبانى تفكيكـىف وسيلT استاد معـارش بهKود؛كه امروز اين روحيانى بـوف ومعار
دمندى بسيار سود.و از ايشان نيز آثاراسانى تعقيب مىKشودان خرّد جعفر سيّآيةKالله حاج سي

و استنادى انتشار يافته است.

د،وع بر آن تأكيد كرّت»و مسائل متفرّسال بر«اصالت ماهي٨٠٠.فلسفT اسلامى،٢٢
 ـدر رو٣٠٠ديك ن نزاكنو فانى،يعنى«اصالتد بر اصلى عرائى تأكيد دارش صدر سال است 

ى است.در اين فلسفهر اصالت ماهوّع بر آن،كه بكلى متضاد با تفكّد» و مسائل متفرجوو
عقل و مطالبى از اين قبيل است؟!و١٠فلك،٧ عنصر،٤فانى)،نيز سخن از (فلسفT عر
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آيا اينKها مسائلى قابل دفاع است؟!انتساب اين مسائل به اسلام،مايT افتخـار اسـت؟!و
هات»جايز است؟!آن كريم با اين«ترانطباق دادن قر

امـهّفيعى قزويـنـى،عـلامـT رّگانى بسيـار،از جـمـلـه،عـل.از اينKجاست كـه بـزر٢٣
ار داده اند.د تأكيد قرآنى،مورادات قرا با مرفان رطباطبائى،عدم انطباق فلسفه و عر

آنى بهى مبانى قـرار سازاه استوگ،در رقان»،گامى بـزركت«بيان الفرنه،حـربدين گو
شمار مىKآيد.

فانىات و مطالب فلسفى و عـرقان»نيز پر از عبارقع داشت كه «بيان الفر.نبايد تو٢٤
ى آمده است،مافانى در كتابKهاى بسيارباشد.شيخ استاد مىKگفتند،مطالب فلسفى و عر

 ـاوف قرصدد بيان معارر كنيم؟ما درُا از آنها پد ره كتابKهاى خوا دوبارچر صيائى هستيم.آنى 
ى،كتابىفانى،كلامى و حتى تفسيراين است كه اين كتاب،در مقايسه با كتب فلسفى،عر

ت است.متفاو

ى است.شما يكKبار«صحيفهاى فهم آن مكتب ضرورجه به زبان هر مكتب،بر.تو٢٥
انيد؛ببينيد چهفت بخوان فصلKهايى از علم و معران«دعا»،بلكه بعنوا،نه بعنوه» رّاديّسج

قان»كه به نام دعا نمى فهميديد!«بيان الفراندن آن صحيفه مبارهايى كه از خومىKفهميد؟چيز
فانى و…د؛نه لسان فلسفى،كلامى،عرفى فهم كرا بايد با لسان معارر

مقـوس مراى درشته هايى است كه شيخ استاد،بـر.عمدQ مطالب اين تأليـi،نـو٢٦
م.از اينهى ندارّجدند كه من به جهات لفظى و ادبى چندان تومود مىKفرمىKداشتند؛و خو

لات،جهت،گاه نشر كتاب سنگين است و حتى مندمج…و نسق دادن به مطالب و منقو
ده بندى مطالب)ى و تصنيi (رجهى خاص… ليكن هيچKگاه نبايد عظمت محتواى ودار

آنى وحيد قـرق)،ميان توق (هشت فرل،به بيان فرل بماند!در جلـد اودر اين كتاب،مغفو
اى تبييـنل خمسه» بـرم،در تمهيد «اصوجه كنيد!در جلد سـوفانى تـوحيد فلسفى و عـرتو

ماييد!ت فرّآنى،دقمعادKقر
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سيدنار دهد،از را ملاك قرى رهى،اگر كسى زبان اصطلاحات بشرّم تأل.در علو٢٧
اثاهد ماند؟آيا در همT ميرم خوا اصطلاحى،محروات فرّبه حقايق علم الهى و دقايق الهي

ض،متنى غنىKتر،عجيبKتر،آفاق آفريـنKتـر،Q اراسر كرى،در سرهنگ بشـرد در فرجومو
دّت سيفT»حضرتر،لطيKiتر،خدا نشانKتر،و…از «دعاى عـرفت خيزتر،معرحقايق آموز

فانى،شبيه چندن فلسفى و آثار عرد؟و آيا كجا در متوالشهداء،امام حسين«ع» پيدا مىKشو
انى،مى بينى كه گويـا ازه مىKخوّجا با تـون آن رد؟دعايى كه چوجملT آن دعا ديده مىKشـو

ل و ابد،بهشحات آفرينش آكندهKاى،و گويى با همT كائـنـات ازل مىKآيى،و از ربامداد از
فتهKاى…ند رديدار خداو

فانىحيد نامT كبير»،يك اصطلاح فلسفى با تعبير عـرو آيا در اين دعاى عظيم و «تو
د؟د دارجويا… و

ائرين»،«تجريـدّل الساق»،«مفتاح الغيب»،«منـازى،«شفا»،«حكمة الاشـر.آر٢٨
قان است،شايد هيچقان»،بيان الفرلى «بيان الفرشند وق»،باارزارالكلام»،«قبسات»،«شو

آنى وا به مبانى قرشته شده است،مانند اين كتاب ما رن اخير نوكتابى،از آنچه در دو سه قر
د.ديك نسازق ندهد و نزصيائى،سومكتب او

آنى،شصت سال پيش در مشهـد،بـهحيد قـرقان»در بيان تـول«بيان الفـرّ.جلد او٢٩
اسان). ق ـ چاپKخانT خر١٣٧٠دى چاپ شد (اعظ يزاهتمام حاج شيخ عبدالله و

الكتبKالاسلاميهندى،مدير دارد آخوّآنى)،به اهتمام حاج شيخ محمت قرم(نبوّجلد دو
سيد. ق) به چاپ ر١٣٧١ان ـ ( تهر

م(معاد)،به اهتمام حاج شيخ عباسعى اسلامى،مدير«جامعه تعليمات Kاسلامى»ّجلد سو
ق)انتشار يافت.١٣٧٣ان ـ(تهر

ا اسدالـلـهKى حاج ميـرزارم(امامت)،به اهتمام اينKجـانـب،و هـزيـنـهKگـزجلد چـهـار
 ق)نشر گشت.١٣٧٥ى (مشهد اسكندر

سىجعت و شفاعت)،به اهتمام حجة الاسلام،حاج شيخ مـوجلد پنجم(غيبـت،ر
ديد. ق)،طبع گر١٣٨٠ى (مشهد خسرو
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سائل قديم و درا (كه با ودات رّسسT «حديث امروز» (قزوين)،آن مجـلو اينك،مؤ
تد)،به صـورى منتشـر شـده بـوفKچينى و صحافـى شـمـيـزقطعKهاى مختـلـi،و حـرو

ب،با امكانات روز،در يك جلد،و با صحافى عالى منتشر مىKكند.مطلو
فق مىKشدند؛از اين رو اين چاپ،دند،كمتر به تهيه آن موفاضلانى كه طالب كتاب بو

ىسانم ضرورض مىKرجه به آنچه در بند بعد به عراهد داشت؛ليكن توى خواستار بسيارخو
است.

قان»ف غير التقاطى،كه به كتاب«بيانKالفر.عالمان تفكيكى،و معتقدان به معـار٣٠
ضيحاتى چند(كهند مىKگويند:اين كتاب بايد با تعليقات،تكميلات و توجهى خاص دارتو

د كتابى،در مورد،مانند آنچه شهيد مطهـرسد)منتشر شود كتاب برچه بسا به حجم خـو
امه طباطبائى انجام داده است،كه در «مكتب تفكيك»به آنّد علئاليسم»استاد خوش ر«رو

دهKام.ه كراشار
ست است،اما اينك اينانه و دره ـ بحق ـ سختKگيرنظر تفكيكان مزبور،در اين بار

ص زير نظركتاب به كمك تنى چند از فاضلان تفكيك شناس با صلاحيت،و به خـصـو
فته اسـت وار گرهش و تحقيق قـرد پژوت آية الله سيدان ـ حفظه الله تـعـالـىK— مـورحضر

د.منتشر مىKشو
د)م است كه(تأكيد مىKشوف حق غير التقاطى لازان حقايق و معاراستاراين،بر خوبنابر

از مطالعT آن چاپ ـ به هنگام نشر ـ غفلت نكنند.

ضا حكيمىد رّمحم
١٣٨٧مستان ان ـ زتهر


